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   ارسن ولِز ����

ها درآمد و اروپا در گـرداب جنـگ فروافتـاد،     ، سالي كه فرانسه به اشغال نازي1939در سال 

 6يك كارگران جوان آمريكايي فيلمي ساخت كه ماهيت سينما را دگرگون كرد. ارُسن وِلز 

فكـر كـه هنـر و تكنولـوژي      اي موفق و خوش ، در كنوشاويسكانسين، در خانواده1915مارس 

موروثي بـود متولـد شـد. پـدرش، ريچـارد هـدولز، مختـرع، صـنعتگر و هتلـدار بـود؛           در آن 

ــز، محــيط     ــود. از همــان زمــان طفوليــت ول ــاترين آيــوزولز، پيانيســتي خوشــنام ب مــادرش، بئ

اش محل رفت و آمـد هنرمنـدان و روشـنفكران، بـازيگران، نقاشـان، نويسـندگان،        خانوادگي

سـالگي تجربـة   24دوسـتانه داشـتند. ارسـن ولـز در     موسيقدانان بود كـه بـا والـدينش روابطـي    

هاي راديويي پشت سرگذاشت ولز چند فيلم كوتاه در ارتبـاط بـا    اي در تأتر و نمايش گسترده

ي  ) نيز ساخته بود، امـا هرگـز صـحنه   1938هاي تئاتر خود (از جمله جانسنِ پر دردسر،  نمايش

يلم بلند اين قرارداد اقتباسـي از رمـان دلِ   مجهز به صدا را به چشم نديده بود. بنا بود نخستين ف

تاريكي اثر جوزف كانراد باشد، و ولز قصد داشت در آن از دوربـين ذهنـيِ نقطـه ديـد يـك      

ي  راوي (كه دوربين نيز در داستان نقش دارد) استفاده كند، اما به علت مشكلات فني، هزينـه 

الفيلم شـدن بـازيگرِ    روپا و ممنوعبالاتر از برآورد و مشكلات ديگر، از جمله آغاز جنگ در ا

يي را كه خود بـا همكـاري هـرمن ج.     زنِ آن، ساختن اين فيلم به تعويق افتاد. لذا ولز فيلمنامه

ي زندگي و شخصيت مردي بزرگ و اهل عمل نوشته بود،  ) درباره1898-1953منكيه ويچ (

مريكـايي بـود، امـا درهنگـام     منكيه ويچ نام فيلم ا –ي ولز  ي اوليه به دست گرفت. در فيلمنامه
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ين (   يــي رمزآميــز از  ) تغييــر كــرد: زندگينامــه1941تقطيـع فيلنامــه (دكوپــاژ) بــه همشــهري كـ

  نيرومندترين ناشر مطبوعاتي امريكا، ويليام راندلف هرست.

  

  همشهري كين �

ولز ادعا كرده است كه تنها كارآموزيِ او بـراي سـاختن همشـهري كـين ايـن بـود كـه فـيلم         

) جان فورد را چهل بار ديد. او تنها به تأثير فورد اشـاره كـرده اسـت، امـا بايـد      1939دليجان (

هاي مهم سينماي اروپا، بويژه اكسپرسيونيسم و كامرشپيلفيلمِ آلمان و  دانست كه ولز در سنت

ي سينماي فرانسه غوطه خورد بود. از سويي ايجـازرِوايي همشـهري كـين     واقعگرايي شاعرانه

د، بافت بصري آن بشدت وامدار نورپردازي ضدنور فريتس لانـگ، دوربـين   مديون جان فور

سيال مورنائو ميزانسن باروك فـن اسـترنبرگ، و وضـوح عميـق در نـزد ژان رنـوار اسـت؛ از        

يي چون منكيه ويچ، بازيگران تئاتر مركوري، موسيقي برنارد  سوي ديگر از همكاران برجسته

صر به فرد پري فرگوسن برخـوردار بـوده اسـت. امـا     هرمن، تدوين رابرت وايز و طراحي منح

يي چون گرگ تولند  مهمترين امتياز ولز در همشهري كين برخوردداري از فيلمبردار برجسته

ماننـدي در   به عنـوان فيلمبـردار شـهرت بـي     1930ي  ) بوده است. تولند در دهه1948-1904(

ري بـا وضـوح عميـق در دكورهـاي     هايي چون فيلمبردا هاليوود به دست آورده بود و با شيوه

ي اسـكار بـه    ، كه بـرايش جـايزه  1939هاي بادگير(ويليام وايلر،  هاي بلندي دار، در فيلم سقف

) و سـفرطولاني بـه خانـه (جـان فـورد،      1940هـاي خشـم (جـان فـورد،      ارمغان آورد)؛ خوشه
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نيـك رجعـت   ) تجربه كرده بود. ولز (به همراه منكيه ويچ) طرح همشهري كين را با تك1940

يـك   هـاي فـيلم يـك    هايي مكرر در نظر گرفته بـود، طرحـي كـه در آن شخصـيت     به گذشته

كنـد)، پـس از مـرگش     ارتباط خود را با مردي بزرگ (كين، كه خود ولز نقش او را ايفا مـي 

آورند. دراين فيلم ولز برآن است تا داستان را به صورتي شاعرانه از تصـويري بـه    به خاطر مي

شبيه به فرايند تداعي درنزد انسان، روايت كند. بنـابراين بـراي ايجـاد تكـان در      تصوير ديگر،

هــاي مســتقيم زده و اغلــب نقــاط عطــف را از طريــق درنــگ در انتهــاي نمــا و    بيننــدة بــرش

تر آن كه اين فيلم به صورت سلسله نماهايي  ديزالوهاي داخل دوربين اعمال كرده است. مهم

اند تا در  اختار داده شده كه با وسواس تمام در عمق تركيب يافتههايي س فصل –طولاني يا نما 

  روايي باشد. ي دراماتيك نياز كمتري به برش هاي عمده صحنه

تولند براي رسيدن به اين مقصود تكنيك فيلمبرداري با وضوح عميـق را بـه خـاطر ايـن فـيلم      

ــي  ــدان ب ــه دســت آورد. در دهــه  ســابقه كامــل كــرد و در آن عمــق مي ــي ب ســبك  1930 ي ي

توان با نورپردازي ديفيوز (پخـش   ي استوديوها بود، و آن را مي مورد علاقه» نرم«فيلمبرداري 

ي عدسـي   كـه حاصـل اسـتفاده از دريچـه     –نور) و يك وضوح نسبتاً كم ژرفا شناسـايي كـرد   

شد. سـبك شخصـي تولنـد بـا      بازتري بود و در نورهاي اينكادسنت (التهابي) به كارگرفته مي

هـاي   در فيلم همشهري كـين در واقـع تركيبـي از تكنيـك    » ح تصوير در هنگام حركتوضو«

بسياري بود كه تولند قبلاً به كاربرده بود. تولند به كمـك چنـين ابزارهـايي بـه چيـزي بسـيار       

چـون و چـراي خـود در     در هرقاب همشـهري كـين اسـتادي بـي    » عمومي«نزديك به وضوح 
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ي  و نيـز همچــون رنـوار از وضــوح عميـق اســتفاده   تركيـب درعمـق را بــه نمـايش گذاشــت. ا   

هايش را بدون نياز به مونتاژ سامان دهد، بـا ايـن تفـاوت كـه ولـز ايـن        كاربردي كرد تا صحنه

هـايي خلـق    سـان اسـتعاره   به كار گرفت و بدين –همچون مونتاژ آيزنشتاين  –شيوه را القاگرانه 

  مايش دهد.كرد كه سينما قادر نيست آن را مستقيماً بر پرده ن

ي قـاب ظـاهر    مثلاً تصوير كـين در اوج نخـوت و قـدرت غالبـاً همچـون غـولي در پيشـزمينه       

نماينـد، زيـرا    شود، چنان كه كاراكترهاي ديگر در ميانزمينه و پسزمينه درمقابل او حقير مي مي

 اند و چنان است كه كين گويي برسـر تماشـاگران   ي پايين فيلمبرداري شده اين نماها از زاويه

ي او از ديگـران، او را از كاراكترهـاي درون    نيز سايه افكنده است. سپس، بـا افـزودن فاصـله   

ي كين از همه جا و همـه كـس را القـا     خواسته -كند و به اين وسيله انزواي خود قاب جدا مي

ي ولز از پرسپكتيو درعمق موجـب پيـدايش اعوجـاج درفضـا، و در واقـع بـه        كند. استفاده مي

شود. درجايي ديگر ولز از وضوح عميق براي رسـيدن بـه    نياي رواني كين بدل ميتمثيلي از د

كند. مثلاً درآغـاز فـيلم    بندي كاراكترهاي ديگر در درون قاب استفاده مي ايجاز روايي و رده

ي كين در يـك نمـا خلاصـه     فصل درخشان با وضوح عميق كودكي از دست رفته –يك نما 

يك پانسيون را داريم كه مادر چـارلي كـين مشـغول امضـاي      كند. دراين نما اتاق ورودي مي

ي انتقال پسرش به شرق است، جايي كه ثروت عظيمي به او خواهـد رسـيد. مـادر     امضاي نامه

يي و سرشار از ثروت و مكنـت او را   براي تبديل دوران كودكي پسرش به يك زندگي افسانه

چينـد: در پيشـزمينه    د را به اين شكل ميفروشد و خود به اين امر آگاه است. ولز نماي خو مي
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كننـد. ميانزمينـه    تصوير خانم كين و آقاي تچر، كه مباشر املاك است، موافقتنامه را امضا مي

را تصوير پدركين اشغال كرده كه ترديد خود نسبت به اين موافقتنامه را با جلو و عقب رفـتن  

يـي اسـت كـه از وراي آن، و يـك      پنجرهدهد. در انتهاي اتاق  در پيشزمينه و پسزمينه نشان مي

زنـد   كند و فريـاد مـي   خيال سرسره بازي مي توان چارلي را ديد كه بي قاب بسياركوچك، مي

ي همين نما دارند قرارداد جدايي آينده يـا قيموميـت    ، درحالي كه در پيشزمينه»هميشه با هم!«

روايت و اطلاعات را گنجانده كه كنند. بنابراين ولز در يك نماي واحد زيادي  او را امضا مي

  ي سنتي معمولاً نياز به چندين نما دارد. ي تدوين شده دريك صحنه

همشهري كين فيلمي سرشار از حركات سيال درون قاب. فصلي كه شرح آن رفت، بـا نمـاي   

ي پانسـيون آغـاز    يـي بـاز در محوطـه    بـازي در پشـت پنجـره    متوسط دور چارلي درحال بـرف 

كشد تا كاراكترهـا و عناصـر ديگـر در تركيـب تصـوير را       بسرعت عقب ميشود؛ دوربين  مي

شود كه هريك عامل سيال  نشان دهد. دراين جا عملاً سه حركت دوربين هنرمندان ا نجام مي

اند. در حركت نخست، دوربين از نماي ديواركـوبي كـه حضـور سـوزان،      شدن و تدام صحنه

كند، با حركت عمـودي بـه طـرف     و اعلام ميدومين همسركين، را در نمايش كلوب ال رانچ

رود. سپس با حركـت همـراه افقـي وارد كلـوب      تابلوي نئون چشمك زن بالاي ساختمان مي

هـاي ايـن    بينـيم كـه بـاران بـر شيشـه      كند و ما مـي  شود و به طرف نورگير سقف صعود مي مي

ق متوجه آن كوبد. حركت دوربين پس از يك ديزالو سريع، (كه به علت رعد و بر سقف مي

يابـد و برنمـاي متوسـط سـوزان الكسـاندر كـين و خبرنگـاري كـه بـا او           شويم) ادامه مـي  نمي
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آيد. در نمايي ديگر دراواسـط فـيلم    كند، فرود مي درپشت ميزي در داخل كلوب صحبت مي

ي  دوربين با حركت جراثقالي عمودي از نماي عمودي سوزان درحال آواز خواندن برصـحنه 

كند؛ در آن جـا   ونيسيپال شيكاگو به طرف گربه رو، چهارطبقه بالاتر، صعود ميتالار اپراي م

ي ناشـي را در   بينـيم كـه بـا اطـواري عاميانـه اداي ايـن خواننـده        يكي از كارگران تئاتر را مـي 

ي  آورد. سرانجام، يك حركت طولاني بسيار سـريع بـا نمـاي جراثقـالي داريـم كـه نتيجـه        مي

ي اشـياي هنـري را كـه كـين در      دوربين با حركتي همـراه، مجموعـه  دهد:  داستان را نشان مي

شـود،   ، متوقـف مـي  »رزبـاد «دهد و درنهايت برشي موردنظر،  طول حيات گردآورده نشان مي

  ي شروع داستان بود. ي اصلي و نقطه شيئي كه در واقع انگيزه

ي متنـاوب   ادههاي شاخص ديگر اين فيلم درخشان نورپردازي ضدنور و القـاگر، و اسـتف   جنبه

يـي   هاي پارچه ي كين است. اين تصاوير ضدنور با ايجاد سقف از نماهاي بسيار پايين از چهره

به دست آمده كه پيش از آن هم درهاليوود، بويژه توسط تولند، به كار رفته بود، اما نه با ايـن  

اولاً بتواننـد از  ساختند تا  يكپارچگي و تأثير. (فيلمسازان معمولاً دكور خود را بدون سقف مي

نورخورشيد استفاده كنند، درثاني خالي بودن سقف امكـان نـورپردازي مصـنوعي و حركـت     

ها در همشـهري كـين از    كرد. كاربرد سقف  آزاد دوربين و نصب بوم و ميكروفن را فراهم مي

 …نظر آندره با زن بدينگونه است: پايداري زاويه پائين در همشهري كين بدين مفهـوم اسـت   

نهـيم. بنـابراين بيشـتر     كنيم درحاليكه به تسلط آن گردن مي سرعت تكنيك را فراموش مي ما

احتمال دارد كه اين روش برهدف كاملاً زيباشناختي منطبق باشد: تحميل تصـوير خاصـي از   
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رسد كه نگاه بسمت بـالا   تواند دوزخي ناميده شود، ريرا به نظر مي درام برما. تصويري كه مي

كنـد، مرگبـار    ها، كه هر فراري را از دكور ممنوع مـي  آيد درحاليك سقف مي از زمين بيرون

كنـد. از طرفـي: زاويـه دلخـواه ارسـن ولـز او را بـه گذاشـتن          بودن اين مصيبت را كاهش مي

رسـاند كـه    دوربين روي زمين رهنمون كرد، اما آيا اين كـار او را بـه همـان روش ارائـه نمـي     

هاي اول نشسته باشـيم ببنـيم؟ كـاربرد زاويـه      تر اگر در رديفقهرمانهايش را آنطور كه در تئا

هايي با فاصله كانوني كوتاه (كه زاويـه ديـد وسـيعتري     پائين، لزوماً متضمن استفاده از عدسي

بـرد   دهد) است، زيرا هرعدسي ديگري كه دراين زاويه بكار رود عمق صحنه را از بين مي مي

اورسن ولز همة زواياي راديو و تئـاتر را بـدون معايـب    هاي  كند. فيلم و حس فضا را نابود مي

ي ديگـري كـه ولـز در     آنها دارد. درنتيجه فيلمهايش مثل هيچ فيلمي ديگر نخواهد بود. شيوه

ماننـد زنـدگي    –همشهري كين معرفي كرد، روي هم انداختن صداي مونتاژ شـده اسـت كـه    

افتـد)   ي تئاتر هم اتفـاق مـي   هكنند (كاري كه در صحن مردم دسته جمعي صحبت مي –واقعي 

شـود. درسـالن نمـايش و پـس از نمـايش حلقـه        ها مفهـوم نمـي   چنان كه بخشي از سخنان آن

ي افرادي كـه در نـوار صـدا بـه طـور       افتد. دراين صحنه عده اتفاق مي» اخباري جاري«خبري 

ر كنـد تصـادفاً قـدم د    كنند آن قدر زياد است كه تماشـاگر احسـاس مـي    همزمان صحبت مي

هاي بعدي خود نيز ادامه داد كـه   ي يك شورا گذاشته است. ولز اين تكنيك را در فيلم جسله

ي كـاربرد ظريـف صـدا را دريكـي از      فيلمسـازان بسـياري از او تقليـد كردنـد آخـرين نمونـه      

يي با نماي  توان يافت: كين در يك اتاق خبر، در پيشزمينه هاي ولز با وضوح عميق مي آرايش
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در پشت ميز تحريري نشسته و مشغول خواندن نقد بسيار بدي است كه يكـي از  بسيار درشت 

هـاي ماشـين    ي اجراي سوزان الكساندر نوشته است. همزمـان صـداي ضـربه    دوستانش درباره

تــوان او را  فاصـله زيـاد اسـت و بسـختي مـي      –شـود   ي قـراردارد وارد مـي   تحريـر در پسـزمينه  

صـداي  » پيشـزمينه «آيد. همزمان با نزديك شدن او به  بازشناخت و به آرامي به سوي كين مي

از صداي بسـيار پـايين تـا صـداي      –رسد  هايش نيز از حالت پسزمينه به حالت پيشزمينه مي قدم

هاي ماشين تحرير. همين شيوه درنماي تالار را پراي شيكاگو نيـز بـه كـار     بلند، همتراز شستي

رو با حركـت جراثقـالي، صـداي     صحنه تا گريهرود. دراين نما، با نزديك شدن دوربين از  مي

بصـري وسـمعي صـورت    » فضـاي «شـود و بـارديگر يـك انطبـاق      سوزان نيز هردم دورتر مـي 

  گيرد. مي

  

  ساختار همشهري كين �

يي دارد. اين فيلم با مرگ شخصيت آغاز  العاده فيلم همشهري كين ازنظر شكل سازمان خارق

عبـور  «ي عكـس از يـك علامـت     ي ماهرانـه شود. سـپس از طريـق يـك سلسـله ديزالوهـا      مي

يي از علايم ديگر به درون دنياي ممنوع كين، يعني املاك زانادو، هـدايت   به زنجيره» ممنوع

رويـم تـا بـه     شويم، چنان است كه گويي با ياري حركت همراه دوربين چنـدان پـيش مـي    مي

شـود و   خاموش مي ي روشن بالاي برج گوتيك آن برسيم. دراين جا ناگهان نور پشت پنجره

يـابيم: گـوي بلـورين     كند، جايي كه چارلز فاستركين را مي ولز نما را به داخل اتاق ديزالو مي
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ي  ريز در داخل گوي، و درحـالي كـه زيـر لـب كلمـه      يي برف ها، با منظره كوچكي در مشت

و تـا   شـود  ي فـيلم مـي   ي حركـت اوليـه   يي كه انگيزه كلمه –ميرد  كند مي را زمزمه مي» رزباد«

كند؛ گوي از  كند. كين درحال مرگ گوي را رها مي آخرين قاب تصوير در آن پژواك مي

هـاي   شـود. درايـن جـا از وراي عدسـي     غلتد و درنمايي درشت متلاشي مـي  ها به پايين مي پله

انـد)   هاي باز كـه بربلـور شكسـته متمركـز شـده      معوج و محدب بلور شكسته (در واقع عدسي

شود؛ به طـرف پيشـزمينه    يم كه درنماي باز از دري در پسزمينه وارد اتاق ميبين پرستاري را مي

ي او بـالا   كند و ملافه را تـا سـينه   آيد تا در نماي درشت قراربگيرد؛ بازوهاي كين را تا مي مي

كشد. پس از ديزالو به نماي متوسط از جسد كين، كه درمقابل پنجـره ضـدنور شـده، ايـن      مي

خـورد و نـوار    افكنده شده است، برش مـي  ي كه به شكل اريب بر پردهتصوير ناگهان به شعار

كه طنزي است استادانه بـر   -» اخباري جاري!«كند:  صدا عنوان آن را با صداي بلند اعلام مي

سـان ولـز نگـاهي     ي زنـدگي و مـرگ كـين. بـدين     دربـاره  -» ∗هاي خبري اخبار جاري حلقه«

افكند، پيش از آن كه ايـن   حوادث زندگي كين مياجمالي و منطقي، هرچند بدون تداوم، به 

ي خبـري   ي روايت داستان همچون پازل درهم شوند. از يك نظر ايـن حلقـه   حوادث در ادامه
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در واقع مينياتور همشهري كين است، چرا كـه ماننـد فـيلم اصـلي بـا مـرگ كـين (يـا مراسـم          

مراتـب مشـابهي در    هـا و سلسـله   شـود و همـان حـوادث را بـا پـرش      خاكسپاري او) آغاز مـي 

فهميم  ي خبري مي گذارد. ما ازطريق حلقه گيرد و معماي شخصيت كين را ناگشوده مي برمي

ها امريكـايي او را دوسـت داشـته يـا ازاو متنفـر       كه كين شخصيتي بسيار جنجالي بوده، ميليون

اريخ امريكـا  يابيم كه دوران پيشين ت ـ كران او به باد هوا رفته است و درمي اند و ثروت بي بوده

فهميم كـه او   ي كين حد و اندازه نداشته است. مي ي بيستم ثروت ونفوذ روزنامه در آغاز سده

ي رييس جمهور، سپس بـا سـوزان الكسـاندر     نخست با خواهرزاده –دوبار ازدواج كرده است 

 آمـوزيم كـه   ، كه تالار اپراي شيكاگو و قصر زانادو را براي او ساخت. همچنين مي»خواننده«

ي انتخابـاتي بـراي فرمانـداري     ي سياسي او در جريان مبـارزه  وقفه گير و بي هاي چشم موفقيت

او با سوزان الكساندر خراب شـده اسـت. و   » ي عشق آشيانه«ايالت نيويورك به علت رسوايي 

ي كـين در ركـود اقتصـادي امريكـا فروريخـت؛ و كـين        سرانجام اين كه امپراتوري روزنامـه 

هـا عزلـت    به خلوت و تنهـايي زانـادو تبعيـد كـرد و در آن جـا پـس از سـال       درنهايت خود را 

رسد و دوربـين يـك سـالن نمـايش نيمـه       ي خبري به پايان مي درگذشت. حلقه 1941درسال 

هـاي امپراتـوري كـين/     نگـاران جديـد (جانشـين    يابد و روزنامه تاريك اكسپرسيونيستي را مي

گذارنـد. راولسـتن،    اند به بحث مي كه تهيه كردههرست، و مشخصاً انتشارات لوس) فيلمي را 

ي  دارد تـا چهـره  » زاويـه ديـد  «مسئول اجرايي اين فيلم، معتقد است كه اين حلقه نياز به يـك  

متناقض نماي كين را به شكلي توضيح دهد. يكي از حاضران به كلماتي كـه كـين در هنگـام    
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نگـاري بـه    افتد. روزنامـه  تعويق مي كند اعتراض دارد و درنتيجه پخش فيلم را به مرگ ادا مي

ي اشخاص نزديك به كـين مصـاحبه و تحقيـق كنـد تـا       كنند تا با همه نام تامپسن را مأمور مي

  را دريابد، و، شايد خود كين را بشناسد.» رزباد«مگر معناي 

ي رجعت بـه گذشـته از    كه به شيوه –وار گنجانده شده است  ي فيلم در پنج روايت سلسله بقيه

ها بريكـديگر و گـاه بـا     شوند. اين روايت ها براي تامپسن تعريف مي ن هريك از شخصيتزبا

كنند، و به اين ترتيب زنـدگي كـين درطـول فـيلم از      تداخل مي» اخبار جاريه«ي خبري  حلقه

گيـر كننـده مـا را از سـالن نمـايش بـه        شـود. برشـي غافـل    نقطه نظرهاي گوناگون بررسي مـي 

سـان   تابـد و بـدين   برد. رعدوبرقي بـر ديواركـوب مـي    ي آجري ميديواركوبي بر روي ديوار

كنـد. از   ي خود را اجـرا مـي   ي ال رانچو دومين برنامه فهميم كه خانم كين دركلوب شبانه مي

ي دوربين بر روي جرثقيل، چنـان كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، بـه         اين جا با حركات ماهرانه

بينـيم كـه بـا حـالتي      ان الكساندر كـين را مـي  شويم و در آن جا سوز داخل كلوب هدايت مي

كند. تامپسن از سرپيشـخدمت   هاي تامپسن پرهيز مي خصمانه نشسته و از پاسخ دادن به پرسش

ي والتـر پ.   تواند اطلاعاتي كسب كند، و صحنه با يك محـو تـدريجي بـه كتابخانـه     هم نمي

وان و مباشر امـلاك معـدن   فهميم كه تچر در واقع قيم كين ج شود. (بعدها مي تچر متصل مي

يابد و پـس   كلورادو بوده است.) ازاين جا است كه تامپسن بتدريج به خاطرات تچر دست مي

پـرده  » ،…رو شـدم  آقاي كين روبه  براي نخستين بار با 1871من در سال «از خواندن اين جمله 

شـود   و مـي كند و سپس به نمايي غنايي از پسركي ديزال را نماي درشت دست خط تچر پر مي
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يي درمقابل پانسـيون خـانم كـين مشـغول بـازي       كه در زير توفان برف در كلورادو با سورتمه

  است.

كنـد كـه    يي را امضـا مـي   دريك نماي باز با وضوح عميق، كه ذكر آن رفت: خانم كين برگه

كنـد.   پذيرد و دريافـت ميـراث كـين را تأييـد مـي      برطبق آن بانك تچر قيوميت پسرك را مي

شود كه بزودي به شرق منتقل خواهد شـد: پسـرك تچـر     از اتاق به كين جوان گفته ميبيرون 

ي  شود به نماي متوسط سـورتمه  دهد. اين نما ديزالو مي اش به طرف برف هل مي را با سورتمه

و  –كريسمس مبـارك  «آسا و  ي ميكس برق پوشيده از برف درچندسال بعد و سپس به صحنه

هـا بعـد در شـهرنيويورك بـه مناسـبت بيسـت و        : مراسمي كه سالشود ديزالو مي» سال نو هم

ي دارايـي   شـويم كـه از همـه    يكمين سال تولد كين ترتيـب يافتـه بـود. درايـن جـا مطلـع مـي       

كه كين قرار است بـه ارث ببـرد، او فقـط روزنامـه ي ورشكسـته ي      » ششمين ثروتمند جهان«

». اداره ي يك روزنامـه كيـف دارد!  «كه نيويورك اينكوايرز را مي خواهد، به اين دليل ساده 

نـاوين جنجـالي و   پس از آن دريك فصل مونتاژي كوتاه اما نيرومند تچر را مي بينيم كه از ع

مردم پسند ( وضد جمهوري خواه) اين روزنامه هردم خشمگين تر مـي شـود تـا سـرانجام در     

دفتر اينكوايرر با كين روبه رو مي شود. دشمني آن دو (هم از نظر ايدئولوژي و هم شخصي) 

آشكار است و تچر به كين هشدار مي دهد كـه بـا ايـن روزنامـه ورشكسـت خواهـد شـد. در        

ن پيشگويي، فصل بعدي، و با تركيب در عمق، كين را نشان مي دهد كه پيرتـر شـده   اثبات اي
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و دارد زنجيره ي روزنامه ي ورشكسته اش را دراوج ركود اقتصادي به تچر واگذار مي كند. 

  روايت تچر در اين جا به پايان مي رسد.

تي، و اكنـون  ديدار بعدي تامپسن با آقاي برنستين، مـدير داخلـي پيشـين و مـردي دسـت راس ـ     

مديرعامل سالخورده ي تشكيلات كين است. روايت برنستين بـا يـك رجعـت بـه گذشـته بـا       

خاطره ي نخستين روز در دفتر اينكواپرر آغاز مي شود؛ روزي كـه كـين و دوسـت او يـدديا     

للاند براي تحويل گرفتن روزنامه آمدند و اين امر براي هرسه نفر حكم يك بازي را داشـت.  

خي و بـازي درچنـد صـحنه بعدجـدي مـي شـود و آن هنگـامي اسـت كـه كـين،           اما اين شـو 

براي روزنامه اش تدوين مي كند. در اين » اعلام مواضع«درحضور برنسيتين و للاند يك متن 

اعلاميـه ي  «جا للاند تقاضا مي كند اين اعلاميه را نزد خود نگـه دارد، و بـا شـوخي آن را بـا     

در اين فصل، كين بيست ويك ساله نشان مي دهد كه يـك   مقايسه مي كند.» استقلال امريكا

آرمانگراي احساساتي و از طرفداران عنـاوين مـردم پسـند و جنجـالي و نقطـه ي مقابـل تچـر        

است، و اين كـه تحسـين للانـد از او صـادقانه نيسـت. درفصـل بعـد، تصـوير كـين و للانـد و           

رونيكل منعكس شده، درحـالي كـه   برنستين را مي بينيم كه بر ويترين روزنامه ي نيويورك ك

هرسه به عكسي از اعضاي رده ي بالاي روزنامه نيويورك كرونيكل منعكس خيره شده انـد.  

آنها تأكيد مي كنند هيمن افراد بودند كه توانستند كرونيكل را به موفق ترين روزنامه ي شهر 

بـار اعضـاي   تبديل كنند. دوربين به عكس نزديك مي شود و سپس عقب مي كشـد امـا ايـن    

هيئت تحريريه جان مي گيرند، درحالي كه براي گرفتن عكسي ديگر درشش سال بعد نشسته 



  ١٤

اين بار به عنوان يادبودي از پيوستن همه ي اعضاي اينكوايرر بـه آن هـا. در ادامـه يـك      –اند 

فصل ميهماني پرازدحام را مي بينيم كه ميز شام با عمق بسيار فيلمبرداري شـده و مجسـمه يـي    

لوري از للاند و برنستين در دو سوي پيشزمينه و مجسمه يي از كـين در پسـزمينه قـراردارد و    ب

اعضاي تازه ي موسسه فضاي مياني را پر كرده اند. درجريان خوش و بش، للاند بـه برنسـتين   

مي گويد كه اين اعضاي جديد، كه خسته از روزنامه ي كرونيكل و سياست هـاي آن بـه آن   

ن را تغيير خواهند داد. ايـن صـحنه بـه صـحنه ي ديگـري از للانـد و برنسـتين        ها يوسته اند كي

ديزالو مي شود كه مشغول بازكردن جعبـه ي مجسـمه هـايي هسـتند كـه كـين از سـفر اروپـا         

خريده است. دراين صحنه برنستين افشا مـي كنـد كـه احتمـالاً كـين چيزهـا (يـا اشـخاص)ي         

گر ما را مدتي بعد به داخل دفتر  اينكوايرر مـي  مي كند. ديزالوي دي» گردآوري«ديگري نيز 

برد؛ روزي كه كين از اروپا باز مي گردد. اعضاي روزنامه به او گلداني حكاكي شـده و زيبـا   

هديه كرده اند و كين با يادداشتي از آن ها تشكر مي كند و ضـمناً در يادداشـت خـود اعـلام     

خـواهرزادهي ريـيس جمهـوري ازدواج    مي كند كه قصد دارد با دوشيزه اميلـي مـونرونرتن،   

كند. كارمندان از پنجره ي ساختمان اينكلوايرر، كين را تماشا مي كنند كه به همراه نـامزدش  

با كالسكه يي دور مي شود؛ و روايت دوم از اين جا آغـاز مـي شـود: برنسـتين درمصـاحبه بـا       

  »  داده است.چيزي باشد كه اواز دست «ممكن است » رزباد«تامپسن حدس مي زند كه 

پس از آن تامپسن از للاند ديدار مي كند، كه اكنون پيرمردي سالخورده (امـا هنـوز زيـرك)    

است و درخانه ي سالمندان زندگي مي كنـد. ديزالـوي كـه مـا را بـه روايـت للانـد مـي بـرد          
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طولاني ترين ديزالو در سراسر فيلم اسـت و گـويي اشـاره بـه ضـعف حافظـه ي او دارد. ايـن        

عت به گذشته در واقع تأثير زيادي برشكل روايي فيلم مي گذارد و بـه مـا امكـان    تكنيك رج

مي دهد تا دوران جواني شخصيت هاي اصلي فيلم را تقريباً همزمان ببينـيم. بخـش للانـد نيـز     

مانند شخصيت هاي ديگر فيلم به ترتيب تاريخي پيش مي رود، اما فاقـد تـداوم اسـت. للانـد     

ن را كه به صورتي اقنـاع كننـده و فشـرده بـه جـدايي مـي انجامـد از        داستان اولين ازدواج كي

هاي سريع افقي و ادغام هـاي صـدا    طريق يك سلسله گفتگوهاي كوتاه ميزصبحانه با حركت

و اين عمل با ميكس هاي برق آسا انجام مي شود. سپس، دريك رجعـت   –بازگويي مي كند 

ار كين با سوزان الكساندر را شرح مي دهـد.  به گذشته ي بسيار طولاني تر، للاند نخستين ديد

جيمـز گتيـز منجـر مـي     » رييس«اين واقعه به خراب شدن وجهه ي سياسي او به دست رقيبش 

شود، مانند صحنه يي كه للاند پس از شكست در انتخابات با كين روبـرو مـي شـود: همـه ي     

اري شـده (درايـن جـا    اين فصل درنمايي با وضوح عميق و از زاويه يـي بسـيار پـايين فيلمبـرد    

دوربين درچاله يي دركف زمين قرارداده شده بود)، چنان كه گويي كـين برفـراز سـرللاند و    

حتي تماشاگر سايه افكنده است. زاويه ي دوربين در اين جـا كنايـه از يـك شخصـيت غـول      

آسا و نيرومند سياسي است كه كين مذبوحانه در جستجويش بود (اما شكست خورد). دراين 

للاند مست و لايعقل و سرخورده از بتي كه براي خود ساخته بود بـه كـين اصـرار مـي      صحنه

كند او را به دفتر شيكاگو بفرستد و كين با اكراه موافقت مي كند. بخش نهايي روايـت للانـد   

به ازدواج كين با سوزان الكساندر و افتتاح نمايش او در تالار اپرا برمي گردد كه كـين بـراي   
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ت. نمايي طولاني با حركت افقـي جراثقـالي از تصـوير سـوزان درحـال اجرايـي       او ساخته اس

ضعيف، به يكي از افراد صحنه كه بيني اشت را گرفته، سپس بـن نمـايي طـولاني بـا وضـوح      

عميق از راه رفتن للاند از پشت خواندن مقاله ي انتقادي للاند از اجراي بـد سـوزان اسـت، و    

  ي كند.كين درجا او رااز كار بركنار م

دراين جا روايت للاند به پايان مي رسد و تامپسن بارديگر به كلوب ال رانچو باز مـي گـردد.   

دوربين بارديگر از نماي ديواركوب سوزان الكساندر با حركتـي جراثقـالي بـه سـوي تـابلوي      

كلوب حركت مي كند و اين تصوير از طريق نورگير سقف كلوب به نماي متوسـط نزديـك   

اند. سوزان كه سرانجام تن به مصـاحبه   ن ديزالو مي شود كه پشت ميزي نشستهتامپسن و سوزا

داده است، داستان خود را با يك رجعت به گذشته آغاز مي كند: جلسـه ي تعلـيم صـدا نـزد     

سينيور ماتيسي. و يك پيانيست در اتاقي بزرگ و بسيار تزيين شـده، در تصـويري بـا وضـوح     

د. صـداي سـوزان آنقـدر بـد اسـت كـه ماتيسـي از  ادامـه ي         عميق پيشزمينه را اشغال كرده ان

آموزش سرباز مي زند، اما درهمين لحظه كـين از دري در پشـت اتـاق ظـاهر مـي شـود و بـه        

سوي آن دو مي آيد و با نزديك شدن به عدسي دوربين تصويرش بزرگ و بـزرگ تـر  مـي    

تيسي و سوزان مي خواهـد كـه   شود. هنگامي كه به پيشزمينه مي رسد با اشاره يي آمرانه از ما

تمرين حقارت بار خود ادامه دهند. اين نما با يك ديزالو به دومين روايت از افتتاحيـه ي آواز  

سوزان در تالار اپراي شيكاگو وصل مي شود. دراين جا جمع كثيري از تماشاگران بـا اكـراه   

بتنهايي تـالار را  دست مي زنند، كين با صداي بلند كف مي زند، چنان كه گويي مي خواهد 
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از كف زدن پركند. يك ديزالو ما را به تصوير كين و سوزان در صبح روز بعـد بـه آپارتمـان    

شيكاگو مي برد، جايي كه سوزان با جيغ و داد از للاند به خاطر مقاله ي انتقادي اش بدگويي 

، و للانـد  مقاله يي كه در واقع كين بيست و پنج هـزار دلار بـراي او فرسـتاده اسـت     –مي كند 

روزنامـه ي  » اعـلام مواضـع  «اين چك را بـه همـراه اساسـنامه ي بلنـد پروازانـه و آرمـانگراي       

نيويورك اينكوايرد براي او پس فرستاده است. ايـن اساسـنامه يـك سـال پـيش توسـط كـين        

نوشته شده بود. همچنـين، در ايـن صـحنه معلـوم مـي شـود كـه فكـر خواننـده شـدن سـوزان            

به او تحميل شده بود و همو اصرار داشت كه سـوزان بـه آواز خوانـدن    الكساندر توسط كين 

  ادامه دهد.

ادامه ي اين صحنه يك سلسله ديزالوهاي سريع مونتـاژي اسـت كـه صـداي آواز سـوزان  در      

زير آن ها به گوش مي رسـد: عنـاوين روزنامـه ي اينكـوايرر از منتقـدان سراسـر كشـور كـه         

ستاره بدل كردند؛ پاسخ سوزان به تشويق تماشـاگران در  سوزان الكساندر را يك شبه به يك 

جلوي صحنه؛ ماتيسي در اتاقك سوفلور، و گل هايي كـه ازچـپ و راسـت نثـار سـوزان مـي       

شود، تا آن كه ناگهان با خاموش شدن فلاش نور يك دوربـين همزمـان صـداي سـوزان هـم      

ظهـور تـدريجي آرامـي بـه      قطع مي شود و ما را در تاريكي مطلق فرومي برد. لحظاتي بعد بـا 

اتاقي نيمه تاريك با وضوح عميق مي رويم: در پيشزمينه نمـايي از يـك گـيلاس نيمـه خـالي      

مشروب و يك قاشق سوزان در ميانزمينه ي همين تصوير خود را برتختخوابي مي اندازد و بـه  
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زشـك  سنگيني نفس مي كشد؛ در پسزمينه دري بشدت باز مي شود. سوزان ظاهراً سم را از پ

  نادرستي گرفته است، و كين قول مي دهد كه ديگرسوزان را مجبور به خواندن نخواهد كرد.

دراين جا با يك محو تدريجي به زانادو، در زمـاني ديگـر، مـي رويـم كـه بخشـي از روايـت        

سوزان در آن جا اتفاق مي افتد: نمايي از كين و سـوزان بـا وضـوح عميـق كـه بـا فاصـله يـي         

گر دريك اتاق مجلل گفتگو مي كنند، و اين گفتگو نشـان مـي دهـد كـه     اغراق شده ازيكدي

بكلي از يكديگر دريك اتاق مجلل گفتگو مي كننند، و اين گفتگو نشان مي دهد كـه يكـي   

از يكديگر بيگانه اند. كين يك حاكم مطلق و ظلم و سوزان زنـداني او اسـت؛ سـوزان وقـت     

اسـتعاره يـي از معمـاي هويـت در فـيلم. كـين        –خود را با چيدن و برچيدن پازل مي گذرانـد  

پايان هفته ي غريب و نمايشي در اورگليدز ترتيب مـي  » پيك نيك«بخلاف ميل سوزان يك 

دهد، و در آن جاست كه اختلاف آن ها آشكار مي شود و كين يك سيلي به گوش سـوزان  

ه از او جدا شود؛ مي زند. روز بعد در زانادو، سوزان اعلام مي كند كه مي خواهد براي هميش

كين از او خواهش مي كند بماند، اما سوزان، كه ناتواني عميق كين را در پاسخ به عشق خود 

دريافته است، دست او را پس مي زند و از در خارج مي شود. در اين جا سوزان روايت خود 

را به پايان مي رساند و به تامپسـن توصـيه مـي كنـد بـا ريمونـد، خـدمتگار مخصـوص كـين،          

صحبت كند، زيرا اوست كه اسرار زانادو را مي داند. دوربين عقب مي كشد و به طـرف بـالا   

مي رود و درآن جا از نورگير سقف به تابلوي ورودي ال رانچـو ديـزلاو مـيم كنـد و دوبـاره      

  عقب مي كشد.
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چند ديزالو پشت سرهم ما را مقابل ورودي ال رانچو قرار مي دهد، سپس وارد ساختمان مـي  

و روايت كوتاه ريموند از جايي آغاز مي شود كه سوزان تمام كرده بود اين تصوير نـه   شويم

به صورت ديزالو بلكه با برشي غافلگيركننده و مستقيم به ريموند و تامپسن كه بر روي پله هـا  

ايستاده اند وصل مي شود. سپس نمايي از يك طوطي پرجيغ و داد، كه از پشت آن مي تـوان  

يانزمينه ديد. اورا از همان دري كه در پايان روايت خود خـارج شـده و كـين و    سوزان را در م

زانادو را ترك گفته بود، مي بنيم رجعت به گذشته ي ريموند با اشـاره بـه رفتـار وحشـيانه ي     

كين پس از ترك سوزان آغـاز مـي شـود: كـين همچـون يـك آدم ماشـيني ديوانـه در اتـاق          

درحالي كه مبلمان، آينه و لوازم آرايـش و خـرت و    خواب سوزان به چپ و راست مي رود،

پرت هاي سوزان را خرد مي كند تا آن كه سـرانجام دسـتش بـه گـوي بلـوريني بـا منظـره ي        

برفي مي رسد؛ همان منظره يي كه در آغاز فيلم و پيش از مرگش و سپس درهنگـام ملاقـات   

و » رزبـاد «كه زمزمه مي كند با سوزان در اتاق خوابش ديده بوديم. صداي كين را مي شنويم 

ســپس بــه آرامــي از اتــاق بــه هــم ريختــه ي ســوزان بيــرون مــي آيــد، از مقابــل ميهمانــان و   

خدمتگاران برآشفته عبور مي كند و به تالار عظيمي پوشيده از آينه مي رسد. روايت ريمونـد  

  در اين جا تمام مي شود.

ي آيند و در آن جا در نمـاي بـاز عـده    اكنون تامپسن و ريموند به سوي تالار مركزي زانادو م

ي كثيري خبرنگار، عكاس و كارگر را مي بينيم كه جمع شده اند، و هريك در كار صورت 

برداري يا كش رفتن چيزي از مجموعه ي عظيم اشياي كين است. دوربين عقب مي كشـد و  
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ي دهـد كـه از   دو مرد را دنبال مي كند، و به همراه اين حركت دوربين خبرنگاران را نشان م ـ

مجسـمه هـاي رنسـانس، بخـاري گـرد       –گنجينه و ريخت و پاش هاي كين عكس مي گيرند 

متعلق به مادر كين، آثار هنري شـرقي، گلـدان طلايـي اسـت كـه اعضـاي اينكـوايرر پـس از         

بازگشت از اروپا به كين هديه كردند، نقاشـي هـاي گـران قيمـت و هـزاران پـازل. همكـاران        

سند كه بالاخره معناي رزباد را فهميده؟ او جواب منفي مـي دهـد، ضـمناً    پر تامپسون افراد مي

فكر مي كنم هيچ كلمه يي قـادر بـه   «مي گويد كه او ديگر علاقه يي هم به دانستن آن ندارد: 

توضيح زندگي يك انسان نيست. نه. ممكن است رزباد يكي از اجزاي پازل و قطعه يي باشـد  

  »كه گم شده است.

ان آن جا كه را ترك مي كنند تا خـود را بـه قطـار نيويـورك برسـانند. يـك       تامپسن و ديگر

ديزالو ما را به نمايي از بالاي سرسرا مي برد و از آن جا مجموعه ي وسـيع كـين را مـي بينـيم     

كه دور و دورتر مي شوند. ديزالو ديگري مجموعه ي اشياي كين را كمي نزديـك تـر نشـان    

هـا،    وربين توده ي به هم ريخته ي صندوقچه ها، مجسمهمي دهد، و سپس با حركت همراه د

كه از اين زاويه ي بالا چيزي بيش از قطعات يك پازل  –جعبه ها ومتعلقات ديگر را مي بينيم 

نيستند. اين نما ادامه دارد تا آن كه دوربين به متعلقات اندك خانم كين مي رسد و با حركتي 

عمولي آن ها را نشان مي دهـد. در نمـاي بعـدي مـردي     جرثقيلي و با متانت از زاويه ي ديد م

سورتمه ي قديمي كين را برمي دارد و درنمايي ديگر بـه دسـتور ريمونـد آن را بـه كـوره ي      

بخاري مي اندازد، سپس با يك ديزالو نماي درشتي از سوختن سورتمه نشان داده مـي شـود.   
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را مي بينيم كه بر روي سـورتمه   »رزباد«درست پيش از آن كه سورتمه كاملاً بسوزد كلمه ي 

نوشته شده و اكنون توسط شعله هـا بلعيـده مـي شـود. بـا ديزالـو ديگـري بـه نمـاي دوري از          

محوطه ي خارجي زانادو مي رويم، همانطور كه در آغاز فـيلم ديـده بـوديم؛ دود حاصـل از     

راثقـالي  سوختن سورتمه اكنون از دودكش بخاري به هوا برخاسته است. دوربين با حركت ج

بهمراه دود بالا مي رود و سرانجام تصوير بـه نـرده هـاي زنجيـري كـه خانـه را احاطـه كـرده         

مي رسد. اين تابلو همان اسـت كـه   » عبور ممنوع«ديزالو مي شود و با حركتي افقي به تابلوي 

  فيلم با آن آغاز شده بود.

ذارد. مسـلماً كلمـة   بنابراين، همشهري كين معماي چهره ي مركزي خود را حل ناشده مي گ ـ

براي توضيح خلأ وحشتناك قلب كين و همچنين امريكا كافي به نظـر نمـي رسـد، و    » رزياد«

در واقع ولز هم برآن نبوده است تا آن را توضـيح دهـد. امـا نيـروي پيـام ايـن كلمـه همچـون         

قطعه ي گـم  «نمادي از عشق گم شده و معصوميت درهمين عدم قطعيت نهفته است، چرا كه 

شيء بي جاني است كه خـود نـابود   »آن چيزي كه از دست داده«ي پازل زندگي كين و »شده

، نماد كاملي مي شـود از نـاتواني كـين درايجـاد رابطـه بـا       »رزباد«مي شود. اين كلمه ي عقيم 

انسان هاي ديگر، و با عشق، و اين ناتواني خود را با تلاش مذبوحانه ي كين در ارتباط با اشـيا  

حلقـه ي   –در اين فيلم دو ساعته كين را از هفت زاويه ي جداگانـه مـي بينـيم    نشان مي دهد. 

و به ايـن ترتيـب تماشـاگر حتـي بـيش از كـين بـا         –خبري، پنج راوي و يك صحنه ي نهايي 

وقايع زندگي او آشنا مي شود. تماشاگر دراين فيلم مي بيند كه او چه كرد و چگونـه زيسـت   



  ٢٢

شايد ولز عمدي در اين كار داشته است،  –تجوي چه بود؟ و مرد، اما هرگز نمي فهمد در جس

، اساساً بي معنا بوده و شايد ولز مي خواهد بگويد كـه واقعيـت   »رزباد«چرا كه كين، همچون 

چيز مبهم و غيرقابل اعتمـادي اسـت. در هرصـورت، آنچـه همشـهري كـين را چنـين غنـي و         

  و نه نتيجه گيري.پراهميت مي كند آن است كه فيلم در جستجوي معنا است 

  

  تأثيرات �

درسـت بيسـت سـال پـيش از      –فيلم همشهري كين در سال پخش، فيلمي بشدت تجربي بـود  

و منتقدان آمريكايي اين امر را دريافته بودند. اما فروش خوبي نداشـت، كمتـر از    –زمان خود 

ولـز و  آن رو كه طبيعتي تجربي داشت و بيشتر از اين جهت كه حمله ي انتشارات هرست بـر  

فضاي وحشتي را در هـاليوود بـه وجـود آورده بـود. هرسـت هنـوز زنـده بـود و          PKOكمپاني 

عوامل او مي كوشيدند سازندگان فيلم را، كـه چهـره ي اربابشـان را چنـين نادلپـذير طراحـي       

كرده بودند، سركوب كنند. با آن كه موفق نشدند از پخش آن جلوگيري كننـد، بـا تبليغـات    

در اين فيلم الگويي براي زيبـايي شناسـي    –ز آن شدند كه همشهري كين در منفي خود مانع ا

سينما كشف كردند ( و با شدتي كمتر در آثار رنوار)، كه زيبايي شناسي خـود را نـه ازطريـق    

فصل هـا مـي گيـرد. گـرايش بـه زيبـايي        –يا نما » برداشت هاي طولاني«مونتاژ بلكه از طريق 

ن است كـه بـه جـاي سـرهم كـردن تصـاوير، چنـان كـه در         شناسي برداشت هاي طولاني برآ

مونتاژ مي بينيم، مي توان شيوه ي تنظيم فضـا در درون قـاب يـا ميزانسـن را بـه كـار گرفـت.        



  ٢٣

امروزه ولز را بنيان گذار و استاد اين زيبايي شناسي مي شناسد (همان گونه كـه آيزنشـتاين را   

خستين فيلم قابل ملاحظه در سينماي مـدرن  استاد مونتاژ)، سرانجام بايد گفت همشهري كين ن

مناطق است به اين معني كه دستاوردهاي اين فيلم در تحول شـكل روايـي سـينما سـال هـا از      

زمان خود جلوتر بود، و بر بيشترين فيلم هاي مهم پس از خود تأثير گذاشت. همشهري كـين  

چشـم انسـان را    با فيلمبرداري به صورت وضـوح عميـق مـي كوشـد ميـدان ديـدي مشـابه بـا        

بازآفريني كند و دريافت بصري ما از فضاي پـرده را بـه وسـيله ي تركيـب در عمـق سـاختار       

دهد. همچنين با نوآوري در كاربرد صدا مي كوشد صداي موجود در فيلم را به گوش انسان 

نزديك كند و سپس بدين وسيله دريافت شنيداري ما از فضاي پرده را با تحريـف و گـزينش   

ار بگيرد. همشهري كين با وجود برخورداري از فن آوري متفاوت توانسـته بـا قـدرت    در اختي

تمام سينماي پرده عريض و صداي برجسته (استريو فونيـك) را پـيش بينـي كنـد. بـه هرحـال       

شكست تجاري اين فيلم نام ولز را به عنوان يك بازنده بر سـر زبـان هـا انـداخت و ديگـر در      

 نشده تا با دست باز فيلم بسازد.هاليوود به او فرصتي داده 


